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ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و يكم، شماره ي 1032، پنج شنبه 2 ارديبهشت 1400، 9 رمضان 1442، 22 آوريل 2021، ضميمه ي شماره ي 8202  همشهري

لطفاً به زمين 
فكر كنيد

 نفيسه مجيدي زاده

١. زمين در يك سال و چند ماه گذشته، 
قصه ي متفاوتي داشته اســت. در روزهاي 
قرنطينه ي جهاني، زمانــي كه اهالي زمين 
درگير پاندمي كوويد١٩ شــدند، تصويري 
را از پرندگاني ديديم كــه روي باند تعطيل 
يك فرودگاه قــدم مي زدند و در بســياري 
از شــهرهاي جهان، حيوانــات به حومه ي 
شــهرها نزديــك شــدند. انــگار زميــن 
 داشــت نفس مي كشــيد؛ اما قصــه، چيز 

ديگري بود.
٢. قصــه ي بعدي بــراي ما تلــخ بود: 
»قرنطينه باعث كاهش ســفرهاي هوايي، 
زميني و دريايي شد، حتي  ترددهاي شهري 

را هم كم كرد.«
 هميــن مســئله بــه همــراه كاهش 
فعاليت هاي كارخانه هــاي صنعتي، باعث 
شد انتشار آلاينده ها و گازهاي گل خانه اي 
كاهش يابند. به طوري كه ماه هاي نخســت 
قرنطينه در كشور چين، ٢٥ درصد از انتشار 
كربن كاسته شد. اما قصه جور ديگري پيش 

رفت.
٣. ماســك ها و دســتكش هاي آلوده تا 
قله ي كوه هــا و عمق اقيانوس هــا رفتند و 
زمين هم كرونا گرفت! در گزارش ســازمان 
بنادر و كشــتي راني خواندم كه ماســك ها 
و دســتكش هاي آلــوده حــاوي آلودگي 
موادزيستي و تخريب ناپذير هستند و با ورود 
به آب، تبديل به مواد ريزپلاستيك مي شوند 
و به راحتي تجزيه نخواهند شد. با اين حساب 
تخمين زده مي شود كه حداقل ٦٠٠ گونه ي 

حيات حش توسط اين آلودگي تهديد شود.
٤. يكي از بدترين نتايج همه گيري كرونا، 
افزايش چندبرابري استفاده از پلاستيك هاي 
يك بارمصرف اســت؛ از تجهيزات پزشكي 
گرفته تا بســته بندي هاي پلاستيكي. چون 
مــردم ترجيح مي دهنــد از غذاهــا و مواد 

مصرفي بسته بندي استفاده كنند.
٥. داســتان بعــدي همــان شســتن 
دســت ها، مصرف بيش از انــدازه ي آب و 
شوينده ها و مواد شيميايي است؛  موادي كه 

محيط زيست را آلوده مي كند.
٦. بيــش از نيم قــرن اســت كــه 
علاقه مندان زميــن روز دوم ارديبهشــت 
)٢٢ آوريــل( را به عنوان روز زمين جشــن 
مي گيرند؛ روزي كه بــراي افزايش آگاهي 
 از محيط زيســت تعييــن شــده اســت.

وقتي كرونا هم برود، باز هم زمين هســت؛ 
و آلودگي هوا و آب و خــاك، تغيير اقليم و 
گرمايش زمين هم چنان وجود دارد! راه هاي 
كوچك و بزرگ زيادي بــراي محافظت از 
زمين وجود دارد. پس لطفــاً به زمين فكر 

كنيد؛ زمين بيمار است!
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از راه دور  قصه می گوییم
  نفيسه مجيدي زاده

بیستوسومینجشنوارهیقصهگوییكانونپرورشفكريكودكانونوجوانانبرگزارمیشود
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كرونا می تازد و زندگــی ادامه دارد؛ 
ما قصه هايمان را برای هم می گوييم، از 
راه دور قصه ها را می شنويم و به صورت 

مجازی به هم امتياز می دهيم.
فراخوان بيست  و سومين جشنواره ی 
بين المللی قصه گويــی كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان با شعار »آينده 
ساختنی است« و با محورهای موضوعی 
اميدها و آرزوها، شادی ها و غم ها، ايثار 
و از خودگذشتگی منتشــر شده است. 
البته امســال هم به دليل شيوع ويروس 
كرونا، جشنواره به صورت مجازی برگزار 

خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومــی كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان، اين 
جشنواره در بخش های ملی، بين الملل، 
قصه های 90 ثانيه ای، قصه گوی برتر و 
پادكست برگزار می شود. تمام دختران 
و پسران 12 تا 18 ســال و زنان و مردان 
18 ســال به بالا امكان شركت در بخش 
ملی قصه گويی را دارنــد. علاقه مندان 
می توانند آثار خود را براي ســه بخش 
»قصه هايی برای كودكان«، »قصه هايی 
بــرای نوجوانــان« و »قصه هايی برای 
بزرگ ســالان« تــا 15 خردادمــاه به 

دبيرخانه ي اين جشنواره ارسال كنند.
»الهام دارابی«، رييس اداره ی ترويج 
و پژوهــش  قصه های ايران و مســئول 
دبيرخانه و كميته ي استانی جشنواره ي 
قصه گويی در گفت وگو بــا هفته نامه ي 
دوچرخه از جشــنواره ی بيست  و سوم 
می گويد: »شــركت كنندگان در بخش 
ملی و بين الملل می تواننــد با توجه به 
محورهای جشنواره، در سه بخش قصه 
برای كودكان، نوجوانان و بزرگ سالان، 

قصه بگويند؛ يعنــی مخاطبِ قصه بايد 
مشــخص باشــد، چون در قصه گويی 
برای هركــدام از اين گروه هاي ســني، 
شيوه ی قصه گويی متفاوت  است. مثلًا 
در قصه گويــی برای مخاطــب نوجوان 
فاكتورهايی وارد لحن قصه گو می شود، 
چــون نوجــوان در دنيای ســرعت و 
تكنولوژی زندگی می كند و ممكن است  
قصه گويی كلاســيك را دوست نداشته 
باشد. همين طور بقيه ی گروه های سنی 

شرايط جداگانه ي خودشان را دارند.«

دارابی در رابطه بــا ويژگی های آثار 
ارسالی می گويد: »در سال های قبل كه  
جشنواره حضوری بود، شركت كنندگان 
روی صحنه اجرا می كردند، امســال در 
شيوه ی مجازی لازم اســت قصه گو در 
يك كادر تصويری  مناســب قصه قرار 
بگيرد و در كم تر از 15دقيقه قصه اش را 
تعريف كند. چون همه به چند دوربين 
يا تركيب صحنه ي حرفه اي دسترســي 
ندارند، خواســتيم عدالت برقرار باشد و 
گفتيم لازم است كه تصوير لانگ شات 

)نماي دور( باشــد تا تمام حركت هاي 
قصه گو در نظر گرفته شود.«

دارابــی در رابطــه با نــوع قصه ها 
می گويد: »اين جشنواره ی قصه نويسی 
نيست و تمركز ما روی روايت قصه است. 
در واقع به جز بخــش »قصه گوی برتر« 
در بخش های ديگــر فرقی ندارد كه چه 
داستانی خوانده می شــود، فقط بايد با 
شــعار جشــنواره كه »آينده ساختنی 
اســت« و با محورهای مشــخص شده، 

تطابق داشته باشد.

در بخش قصه گــوی برتــر، از افراد 
حرفه اي در اين زمينه نظر خواستيم تا 
قصه هايی را كه مناسب مي دانند براي ما 
ارسال كنند و از بين آن ها با قرعه كشی 
تعدادی داستان مشــخص می شود كه 
قصه گوی برتر بايد يكی از آن ها را اجرا 

كند.«
او درباره ی بخش های ديگر جشنواره 
می گويد: »پادكست شــامل سه بخش 
»پادكســت قصه گويي«، »پادكســت 
دربــاره ي قصه گويــي«  و »پادكســت 
قصه های بومی و فولكور« تقسيم شده 

است.
بخش قصه های 90 ثانيــه ای را هم 
دوسال اســت كه به جشــنواره اضافه 
كرده ايم. در اين بخش شركت كنندگان 
به وسيله ی گوشــي موبايل، در رابطه با 
موضوع هــاي »من و كرونــا« و »ديروز 
غرورآفريــن، فــردای افتخارآفريــن« 
قصه  هــای 90 ثانيــه ای می گويند كه 
درو اقع نوعی خاطره گويی است. يعنی 
قصه ی زندگی خود ماســت، می تواند 

روايتی باشد از يك برش از زندگی.«
او دربــاره ی نحــوه ی امتيازدهــی 
می گويــد: »يك دهــم امتيازهای هر 
قصه مربوط بــه مردم اســت، بنابراين 
قصه ها هم زمان بر روی سايت جشنواره 
به نمايــش گذاشــته می شــود و براي 
رأي دادن به هرقصه، زمان مشــخصی 

وجود دارد.«
براي كسب اطلاعات بيش تر و دريافت 
فراخوان جشــنواره مي توانيد به نشاني

kanoonfest.ir مراجعه كنيد. مراسم 
پاياني جشنواره هم زمان با شب يلداي 

امسال برگزار خواهد شد.

ويژه برنامه های ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران در ماه رمضان با عنوان 
»برآستان جانان«، امسال بر اساس شــيوه نامه های ستاد ملی كرونا و عمدتاً به صورت 
مجازی برگزار می شود. به گفته ی »سيدعليرضا فاطميان پور«، معاون فرهنگی سازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهران، اين برنامه ها در قالب 29 عنوان برنامه  با شعار »به 

وقت خدا« برگزار می شود. 
به گزارش پايگاه خبری تحليلی فرهنگ و هنر، فاطميان پور در تشريح بخش های 
گوناگون ويژه برنامه ی بر آســتان جانان می گويد: »باشگاه نوجوان »پيرنگ« در ماه 
مبارك رمضان چالش »من كنجكاوم« را برگزار می كند كه در آن نوجوانان بايد با كدهايی كه در اختيار دارند، رازهای 
قرآنی را كشف كنند. جشنواره ي قرائت و ترتيل قرآن با عنوان »سراج« به صورت مجازی با حضور جوانان، دانشجويان 
و شركت كنندگان در محافل قرآنی تهران برگزار می شود. هم چنين مسابقه ي اينترنتی »رازهای آسمانی« با حضور 

كارشناس قرآنی هرشب در اپليكيشن روبيكا ميزبان علاقه مندان است.«
او تصريح كرد: »مسابقه ي كتاب خوانی »كتاب ماه« برای دو گروه مخاطب نوجوان و جوان بر اساس رويكرد محتوايی 
ارتباط با خدا، قرآن و نماز در اپليكيشن كتابراه پيش بينی شده است. همچنين مسابقه ي خوش نويسی سوره ي قدر با 
عنوان »كتابت نور« در رشته های نوين خوش نويسی برگزار می شود.« به گفته ی معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداري تهران، پويش های گوناگون اطعام و افطار، برنامه های متنوع و هم چنين توليد و انتشار كليپ های گوناگون با 

محوريت ماه مبارك رمضان از برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداري تهران در ماه مبارك رمضان است.

فراخوان مسابقه ی بين المللی نقاشی صربستان با موضوع پرندگان، با عنوان »يك دور بال پرواز 
به من بده« منتشر شده است و همه ي علاقه مندان تا 18سال مي توانند تا چهارم تيرماه )25 ژوئن( 

در اين مسابقه شركت كنند.
در اين فراخوان آمده است از قاب كردن كار و ارسال اثر به صورت لوله شده خودداری شود، در 

غير اين صورت اثر داوری نخواهد شد. آثار سه بعُدی هم پذيرفته نيست. 
آثار ارسالي بايد در ابعاد 15 در 15 سانتی متر باشند و هرشركت كننده مي تواند حداكثر با دو 
اثر در مسابقه شركت كند. هيئت انتخاب مسابقه، حداكثر 1080 اثر موفق را انتخاب خواهد كرد 
و به 100 نفر برتر در تمامی گروه های سنی، جايزه اهدا مي شود. گفتني است نتيجه ي اين مسابقه 

تا هشتم مهر )30 سپتامبر(اعلام مي شوند و جوايز با پست 
به دست برگزيدگان خواهد رسيد.

هم چنيــن داوران اين مســابقه به آمــوزگاران هنر كه 
آثار موفقی به دســت هنرجوهايشــان خلق شــده باشد، 
جوايزی اهــدا می كنند و بــه صاحبان آثــار منتخب نيز 
ديپلــم افتخــار ای ميــل خواهــد شــد. براي كســب 
 اطلاعــات بيش تر درباره ي مســابقه مي توانيد به نشــاني

  minirestart.wordpress.com مراجعه كنيد.

يك دور بال پرواز برای منتهران بر آستان جانان



پیش از این که صدایت کنم هستی

إِنَّ الَلّ لَ يخُْلِفُ المِْيعَادَ
و هرگــز خــدا نقض وعــده ي خویش 

نخواهد کرد
بخشیازآیهی۹سورهیآلعمران
ترجمهیمهدیالهیقمشهای

انســان از یــک دوســت واقعی چه 
می خواهد؟ یک بار این سؤال را از الهام 
کرده بــودم و او گفته بود: »این ســؤال 
خیلی کلی اســت. آدم از دوست واقعی 
انتظارات زیادی دارد.« پرســیده بودم: 
»مثــاً چــی؟« و گفته بــود: »این که 
در روزهای ســختی کنارت باشــد، در 
خوشــی ها هم همراهیت کنــد. وقتی 
حالت خوب نیست کاری بکند که حالت 
عوض شود و هروقت دلت خواست و اراده 
کردی فوری کنارت باشد. تازه، دوست 
واقعی کسی است که همیشه سر قول و 
قرارش با تو بماند. پشتت را خالی نکند و 

تو بتوانی رویش حساب کنی.«
گفتم: »به نظرم جواب همه ی این ها 
یک جمله است. دوســت واقعی کسی 
اســت که زیر قولش نزند. چون او کسی 
است که قول داده همیشه کنار تو باشد. 
پس وقتی در شــادی و ناراحتی کنارت 
باشد، یعنی به قولش عمل کرده. وقتی 
اراده کنی و پیشت بیاید، یعنی به قولش 
عمل کــرده. حتی وقتــی حالت خوب 
نیست و سعی می کند تو را بخنداند، باز 
هم به قولش عمل کرده؛ چون با این کار 
نشان می دهد هم چنان کنار توست و تو 

را تنها نمی گذارد.«
بعد از آن گفت وگو بارها به این سؤال 
فکر کردم و باز هم به همان جمله ی اول 
رسیدم. هر ویژگی دیگری که از دوست 
واقعی در ذهنم می آمــد یک جورهایی 
با بر ســر قول ماندن هماهنــگ بود. اما 
واقعی ترین دوســت ها هم ممکن است 
در زندگی به مشــکلی بخورند و نتوانند 
آن طور که دلشــان می خواهد پای قول 
و قرار با آدم بمانند. تنها کسی می تواند 
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رنگ های بسیاری در آفرینش هست
اما آبی بسیارتر است.

قلب هر انسان
قلب هر پرنده و درخت و کوه
وقتی به سخاوت فکر می کند

آبی می شود.
و آبی پیش تر از آسمان و آب

رنگ قلب توست.
قلب تو بی وقفه آبی بود.
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قلب آ�بی تو
 بهار كاشي

میکردم مدتهابوددربارهاتفکر
به خودم نگاهی انداختم. ســراغ تو را از خودم 
گرفتم. به آینــه نگاه کــردم که انــگار از همه ی 
دوربین ها بهتر کار می کنــد. به قلبی فکر کردم که 
بی نیاز از اراده ی من می تپد. بــه نفس هایم گوش 
کردم که فرو رفتنشان ممد حیات است و برآمدنشان 

مفرح ذات. به قدم هایی فکــر کردم که هربار مرا به 
آسانی به هرجا که می خواهم می برند و از هرسطحی 

عبور می دهند.
رفتم سراغ کهکشان ها. سراغ تو را از آن ها گرفتم. 
ستاره های بزرگی را دیدم که خورشید، که مایه ی 

برایولادتامامحسنمجتبیع گرما و روشنی زندگی ماســت، میان آ ن ها گم بود. 
به ستارگانی نگریســتم که در میان کهکشان های 
بسیار، هم چون گرهی در میان قالی بزرگ آسمان اند 
و کهکشــان هایی که از قطره ی آب اقیانوس ها هم 
بیش ترند. جا دارد همیشه به تو فکر کنم. آسمانی با 
این بزرگی که در تصور ما هم نمی گنجد آفریده ی 
توست. و ما به تو آفریننده می گوییم و آفرینندگی، 

تنها یکی از هزارهزار کاری است که تو بلدی!
روزهای بســیاری بود که تو را گــم می کردم و 
می دیدم در زندگی ام ســرگردانم. به تو می گفتم 
گمشــده ی دل، و بعــد دریافتم که تــو هرگز گم 
نمی شــوی. این ما هســتیم که خودمان را میان 
چیزهایی بی ارزش گم می کنیــم. اکنون ته دلم تو 
را بی نهایت خطاب می کنم. بزرگی، خوبی، قدرت، 
مهربانی، آمرزش و زیبایی ات نهایت ندارد. نمی دانم 

آیا روز دیگری تو را به نامــی دیگر خطاب خواهم 
کرد یا نه. فقط می دانم که با تمام وجودم بهترین و 
زیباترین بی نهایت ها را از تو می خواهم. و می دانم که 

می دانی این یعنی از تو خودت را می خواهم!
حديث گرجی، 16ساله از تهران

تا ابد پای قول و قرارش بماند که اختیار 
جهان و آن چــه درون آن می گذرد در 

دستش باشد.
* * *

من این جــا کنج لحظه های ســحر 
نشســته ام و دارم به تو فکــر می کنم. 
به وعده هایی کــه داده ای و می دانم به 
آن ها عمل خواهی کــرد. نه چون همه 
گفته اند تو این چنینی، چون به چشــم 
خودم دیده ام که همیشــه بر سر قول و 
قرار می رسی. گاهی آن قدر چشم انتظار 
بوده ام که حتی فکر کرده ام نکند دیر به 
من برسی. اما همیشــه در درست ترین 
لحظه رســیده ای. و گاهی درست ترین 
لحظه آخرین لحظه است. مرا از غفلت 

خودم بیدار کرده ای و برای چندمین بار 
نشانم داده ای که هیچ چیز، ابداً هیچ چیز، 
نمی تواند قول و وعده ی تو را برهم بزند. 
البتــه کــه نمی تواند؛ اختیــار همه ی 
آفرینش در دســت توست. نگرانی هایم 
همیشه بیهوده بوده است. تو همواره به 

من رسیده ای.
دوســت دارم تو را دوســت واقعی 
خطاب کنم. دوست واقعی کسی است 
که همیشه پای قول و قرارش می ماند. 
این ویژگی توست. زمان اندوه و دلتنگی 
کنار من بوده ای، وقتی غصه مثل نسیم 
از پنجره وارد اتاقم شد و مرا در بر گرفت 
تو بودی تا حواســم را با نشانه ای پرت 
کنی و حالم را بهتر کنی. اندوه هیچ وقت 

زمان زیادی با من نبوده است. به خودم 
که می آمدم می دیدم حواسم پی چیزی 
دیگر رفته است. بعد احساس می کردم 
اندوه آن قدرها هم که فکر می کردم قوی 
و عمیق نیست. نه این که اندوه قوی نبود، 

حضور تو قوی تر بود.
هرزمــان و هرجا کــه صدایت کنم 
هستی و برای همین دوست واقعی منی. 
اصاً از این هم نزدیک تر؛ پیش از این که 
صدایت کنم هســتی. لحظــه به لحظه 

حواست به من هست.
* * *

رمضان فرصتــی برای بهترشــدن 
اســت. با حســاب و کتاب و منطق دنیا 
کاری ندارم. کاری ندارم که بهترشــدن 

در منطــق دنیا یعنی چــه. در نگاه من 
بهترشــدن یعنی به تو نزدیک ترشدن. 
هرچــه بتواند مــرا به تــو نزدیک کند 
برایم خوب است. راستش فکر می کنم 
بهترشدن همان پای قول و قرار ماندن 
است. چون من در قلبم همیشه به تو قول 
داده بودم همانی باشم که می خواهی و 
برای رسیدن به آن تاش کنم. پس اگر 
پای قولم بمانم به بهترشدن نیز نزدیک 
شــده ام. این روزها فرصت خوبی برای 
وفاکردن به عهد اســت. فرصت خوبی 

برای دوست واقعی شدن است. 
راســتی، در کنــار خیــل بندگان 
و دوستانت، یک دوســت واقعی دیگر 

نمی خواهی؟



دورهمي مجازي درباره  ي آموزش مجازي

حكايت هم چنان باقی است!

هيس! مدرسه ها  همه خوابند!
كرونا، با همه ي زشــتي هايش، براي فضاي آموزشــي، يك ويژگي مثبت 
هم داشت: فضاي ســنتي بسياري از مدرســه هاي جهان را به سوي استفاده 
از فناوري هــاي روز هُل داد! اما اين فضاي به ظاهر مــدرن و جديد، براي همه، 
چالش هاي جديدي را هم به همراه داشت؛ چالش هايي كه از دانش آموز گرفته تا 
معلم و مدير و مديركل و وزير، درگير آن شدند و براي حل آن ها، به هم انديشي 

نيازمند هستند.
اما معمولاً كارشناســان اين حوزه، خودشــان را عقل كُل مي دانند و تصور 
مي كنند چالش هاي جديد را مي توان با اندوخته هاي گذشته رفع و رجوع كرد؛ 
غافل از اين كه شنيدن سخنان دانش آموزاني كه به طور مستقيم، هم با آموزش 
حضوري و هم مجازي و برخط درگير بودند، مي تواند راه گشا باشد و مدل آموزشي 

جديد را پخته تر و علمي تر كرد.
دوچرخه اين هفته و در اين شماره به شكل مجازي، يك دوره همي صميمي 
برپا كرد كه در آن، گروهي از نوجوانان تلاشگر، به همراه يكي از دبيران، دور هم 
جمع شدند و به سياه و سفيدهاي اين سبك آموزش اشاره كردند، به اين اميد 

كه حرفشان كه دغدغه ي بسياري از نوجوانان اين سرزمين است، به گوش هوش 
عالم برسد و سياه ها را بي رنگ و سفيدها را پررنگ تر كنند.

البته غم انگيز است كه بايد اعتراف كنم، كرونا، فاصله ي طبقاتي در حوزه ي 
آموزش را بيش تر كرده و همين امروز، در حالي كه برخي از بچه ها، با فشارهاي 
غير علمي مدرسه هايشان در كلاس هاي غيرحضوري دست و پنجه نرم مي كنند، 
مدارس فراواني هم وجود دارند كه برخي از دانش آموزانش، اصلاً وسيله اي براي 
ورود به دنياي مجازي ندارند و يا اگر هم دارند، معلم عزيزشان، ساعت 10 صبح، 
سري به شبكه ي محترم شــاد مي زند و براي بچه هاي كلاسش تنها يك پيام 
مي گذارد كه: »بچه ها! خودتون درس 12 فارسي رو بخونيد و از روي درس، چهار 

بار هم بنويسيد.« و خلاص!
يادآوري كنم در ايــن فرصت كوتاه، ما تنها بــه دغدغه هاي دانش آموزاني 
مي پردازيم كه در مدارسشان از حداقل امكانات آموزش مجازي بهره مند هستند 
و اميدواريم به حق همين روزهاي رمضاني عزيز و در چشم برهم زدني، همه ي 

كودكان و نوجوانان، از حداقل امكانات آموزش مجازي برخوردار شوند؛ آمين!

سيدسروشطباطباييپور

»گوگل ميت«، بســتر مناســبي براي 
برگزاري جلســه ي جمعه ي هفته ي قبل 
بود؛ حدود ساعت چهار بعدازظهر، در دفتر 
دوچرخه نشسته و با هيجان، منتظر آغاز 
جلسه بودم. هميشــه از نوجوان ها انرژي 
مي گرفتم و حالا هم منتظر فوران انرژي از 
طرف بچه ها بودم. اميرعلي، اولين موجود 
زنده اي بود كه ســام كرد و دانه به دانه و 
ســر وقت، هفت نفر باقي مانده به جمع ما 
اضافه شدند. خوش و بش هاي اوليه حدود 
15 دقيقه طول كشــيد و قرار شد تا حدود 
ساعت شــش بعدازظهر، جلسه را به پايان 
برســانيم؛ اما بچه ها آن قدر حرف داشتند 
كه به بهانه ي زبان روزه، حوالي افطار رفتيم 

پي كارمان!
به ترتيب قد، محمدحسين آشتياني، 
سعيد آقابالي، اميرعلي اسديان، فرزاد 
جعفري، علي دائمــي، محمدمهدي 
شجاعي فر و آريان علي ياري كه همگي، 
در حال گذراندن پايه ي دهم مجازي شان 
هستند، در كنار كارشناس جلسه، هادي 
بيات، كارشــناس ارشد رشــته ي فلسفه 
و معلم، با هــم گپ زديم و از زشــتي  ها و 
زيبايي هاي مدارس مجازي و كاس هاي 

آناين و بي لاين و بالاين، حرف زديم.
ســؤال اول، باعث شــد كه بچه ها داغ 
دلشــان تازه شــود و حرف هايشان فوران 

كنند: »كمي از ضعف هاي...«. 
ســعيد اولين نفري بود كه آمد وسط 

ميدان.

سعيد: از نظــر من بزرگ ترين 
مسئله ي مدرسه ي مجازي اين 
است كه بخش درس و مشــق باقي مانده،  
اما سهم بازي و شادي و ارتباط با دوستان، 
كاماً حذف شــده. قبول دارم كه هدف ما 
از رفتن به مدرســه، كسب دانش و آگاهي 
اســت، اما در كنــارش، تفريــح و بازي و 
گپ زدن با هم كاسي ها ما را سرحال نگه 
مي داشــت. خاصه در اين روزها حسابي 

تنها و افسرده شده ايم.
آريان: من هم با سعيد موافقم. 
تازه به نظر من مدرســه، جاي 
آمــوزش و پرورش اســت كــه در فضاي 
كاس هــاي حضوري، هر چنــد كم رنگ، 
عاوه بــر درس، به مســايل پرورشــي و 
اعتقادي هــم پرداخته مي شــد. اما انگار 
مدارس كاً قيد پــرورش را زده اند و هيچ 

برنامه اي براي آن ندارند.
اميرعلــي: در تأييــد حرف 
بچه ها اين را هم اضافه كنم كه 
در روزهاي قبــل از كرونا، كلي جشــن و 
مســابقه، ما را از روال تكراري مدرسه دور 
مي كرد، اما اين اتفاق در فضاي كاس هاي 

مجازي عموماً نمي افتد.
تازه به نظر من شــرايط براي برگزاري 
چنين فعاليت هايــي در اين فضا، متنوع تر 
و جذاب تر اســت، امــا انگار مســئولين 
مدرســه فراموش كرده اند كــه يك وجه 
 روحيــه ي مــا نوجوان هــا، رقابــت و

شادي و نشاط است.

بحث به سمت موضوع مهمي كشيده 
شد؛ مدرسه ي نامرئي! دانش نانوشته اي 
كه بچه ها وقتي در كنار هم بودند، از هم 

مي آموختند.
محمدحسين: تجربه  ي برخي 
از شــيطنت ها، كَل كَل كردن ها 
و شــوخي ها، فقط در مدرســه و در جمع 
نوجوانانه امكان پذير بــود كه ديگر وجود 
نــدارد. به خصوص چنين شــرايطي براي 
بچه هايي با ســن كم تر بيش تر لازم است. 
چون بچه ها خيلي از درس هاي مهم زندگي 
را از كتاب يــا معلم يــاد نمي گيرند، بلكه 
مدرسه اي نامرئي ميان بچه ها وجود دارد 

كه زندگي ساز است.
بچه ها معتقد بودند درس ها مثل گذشته 

در ذهن بچه ها جا نمي افتد.
فرزاد: گاهي رفع نشدن اشكالي 
جزئــي در كاس مجــازي، 
تبديل به مســئله  اي بزرگ مي شود. مثاً 
ســر كاس فيزيك، معلم مشغول نوشتن 
فرمولــي بود كــه به خاطر افت ســرعت 
اينترنت يــا كيفيــت پاييــن دوربين يا 
صفحه ي نمايش، نمي توانســتم تشخيص 
دهم چيزي كــه معلم پاي تابلو نوشــته، 
»رو«، يعنــي عامت اختصــاري چگالي 
است يا »پي«! و اين مســئله در ذهن من 
ماند كه مانــد. اگر كاس حضــوري بود، 
همان لحظه دســتم را بــالا مي گرفتم و 
 معلم هم در كسري از ثانيه، مرا راهنمايي

مي كرد.

طرح چنين موضوع هاي عميق از طرف بچه ها برايم خيلي 
جالب بود. من با وجودي كه امسال در چهار مدرسه به طور 
مستقيم درگير تدريس هستم و براي ارتقاي روش تدريسم، كلي فكر 
مي كنم و مشورت و آزمون و خطا؛ اما امروز به نكاتي اشاره شد كه براي 
من جديد و جالب بود. حيف كه فضاي صفحات دوچرخه كم است و 

ما نمي توانيم همه ي حرف هاي بچه ها را منتقل كنيم.
موضوع خستگي كه بچه ها به آن اشاره كردند، امسال براي من هم 
خيلي نمود داشت. در دو مدرســه و  به خاطر امكانات سخت افزاري، 
مجبورم كل زنگ ها را روي صندلي بنشينم و به همين دليل، مدتي 
است كمردرد و گردن درد گرفته ام و گاهي با خودم فكر مي كنم كه 

بچه ها به خاطر اين همه نشستن، چه مي كشند؟
نكته ي ديگر اين كه شــايد مدارس بايد به زمان آغاز كاس هاي 
مجازي  كمي بيش تر فكر كنند و در برنامه ريزي هايشان انعطاف پذير 
باشند. يادم مي آيد در روزهاي كاس هاي حضوري، نيمي از بچه ها 
در يك ربع اول كاس، چرت مي زدند و من با ر وش هاي خودم، تاش 
مي كردم تا خواب را از سرشان بپرانم.اما حالا كه بچه ها از تخت خواب 
يك راست وارد كاس مي شوند، احساس مي كنم بيش تر بچه ها در 

زنگ اول كاس هاي مجازي در خواب ناز به سر مي برند.

حتي شايد بهتر اســت زنگ هاي كاس هاي مجازي، پشت سر 
هم نباشد، مثاً چهار زنگ قبل از ساعت 12 و دو زنگ بعد از ساعت 
14 يا 15 برگزار شــود. ديگر اين كه به نظرم امسال، جاي آن بود كه 
مدارس به خاطر درگيرشدن با شــرايطي كه براي همه جديد است، 
تند و تند از معلم ها، بچه ها و اوليا بازخورد بگيرند و تند و تند روش ها 
و برنامه هايشان را تغيير دهند؛  اتفاقي كه در كم تر مدرسه اي رخ داد.

يكي ديگر از اشكالات آموزش مجازي،  ســوء تفاهم  در متن هاي 
نوشتاري است. مثاً دانش آموزي درخواست تجديد نظر در برگه اش را 
داشت،  اما ناآگاهانه از كلماتي استفاده كرده بود كه توهين آميز به نظر 
مي رسيد. به اين ترتيب، متن هاي نوشتاري ميان بچه ها  و معلم ها هم 

احتياج به تقويت دارد.
و نكته ي پاياني من اين اســت بچه هايي كــه در كاس به دلايل 
مختلف، حرف نمي زنند،  عماً از جريان كاس حذف مي شــوند. در 
كاس هاي حضوري، من به عنوان يك معلم، لااقل دانش آموز كم كار 
را در كاس مي ديدم و همين ديدن، باعث مي شــد او را به مشاركت 
در كاس وادار كنم؛  اما در فضاي مجازي، به دلايل مختلف؛ اين كار 
امكان پذير نيست؛ چيزهايي مثل نديدن بچه ها و تحليل شرايطشان، 

كند پيش رفتن درس، خرابي ميكروفن، سرعت كم اينترنت و...

علي: به نظر من، دليل ديگري 
هــم وجــود دارد كــه بچه ها 
نمي توانند به مطالب درســي مثل گذشته 
مسلط شــوند. اين كه معلم ها مي خواهند 
با همــان امكانات كاس هــاي حضوري، 
تدريس مجازي كنند. همين بســترهايي 
كه كاس هاي مجــازي تحت آن ها برگزار 
مي شود، گاهي چنان امكانات جذابي براي 
جذب مخاطب دارند كــه نگو!  اما خيلي از 

معلم ها از آن بي اطاع هستند.
پاي مشــكلات فيزيكي هــم با ميان 

كشيده شد.
محمدمهدي: يكــي ديگر از 
مشــكاتي كه كيفيت آموزش 
مجازي را پاييــن آورده،  نشســتن هاي 
بيش از حد و غيرمعمول ما به خاطرشركت 
در كاس هــاي مجازي و انجــام تكاليف 
اســت. اين موضــوع مشــكات فراواني 
 را بــراي ســتون فقــرات و نشــيمن گاه

مباركمان ايجاد مي كند كه انگار كسي به 
فكرشان نيست. 

فرزاد: چيز ديگري كه به نظرم 
مدرســه ها خيلي به آن توجه 
نمي كنند، چشــمان مبارك بچه هاست. 
همين دوشنبه  ي پيش، با محاسبه ي كاس 
زبان و فوق برنامه، از ســاعت هفت صبح تا 
هفت شب، بدون وقفه كاس داشتم. شايد 
باورتان نشــود اما لپ تاپ مــن، عين يك 
رآكتور هسته اي، داغ شده بود و من مجبور 
شدم با دستمال نمناك آن را خنك كنم. 
حالا حساب كنيد در آن شرايط،  چه بايي 

به سر چشم هاي من مي آيد.
آريان: تازه، عاوه بر مشكات 
فيزيكي، عدم تمركــز در خانه 
هم وجود دارد. جدا بــودن فضاي خانه و 
مدرسه، يكي از مزاياي دوره ي كاس هاي 
حضوري بود. اما الآن كه اين دو محيط يكي 
شده، امكان تمركز بر روي درس ها خيلي 

كم شده. مثاً مدتي پيش با نگراني، در حال 
شركت در آزموني مجازي بودم، در حالي كه 
صداي بلند موسيقي از طبقه ي بالا مي آمد، 
ناگهان زنگ تلفن خانه هم به صدا در آمد و 
در همان لحظه، برادر كوچك ترم نيز آمد 

توي اتاقم كه »داداش آب!« 
شرايط فيزيكي براي خانواده هاي چند 
فرزندي كه ســخت تر هم هست. تهيه ي 
گوشــي و لپ تــاپ مســتقل، اتاق هاي 
جدا بــراي هرنفــر و... مواردي اســت كه 
فراهم نمودن آن براي برخي خانواده هاي 

متوسط هم غيرممكن است.
انگار نگراني و اضطراب در اين شــكل 

آموزش، چند برابر شده.
سعيد: عوامل اســترس زا، در 
كاس هــاي مجــازي خيلــي 
فراوان تر شده. مثاً چندبار براي خود من 
پيش آمده كه پس از مراسم صبح گاه و در 
زمان حضور و غيــاب، اينترنت خانه قطع 

خارج شوند يا خودشــان هم سر جلسه  ي 
امتحان، اميدشان به ديگران باشد.

آريان: به همين دليل، معلم ها 
ديگــر هــواي بچه هــا را هم 
ندارنــد. حتي با فرض شــيوع تقلب ميان 
بچه هــا، برخي معلم ها  چنان ســؤال هاي 
غيراستاندارد و ســختي طراحي مي كنند 
كه گاهي حتي خودشــان هم از پس حل 

آن بر نمي آيند.
محمدمهدي: بايد پذيرفت كه 
ســطح آموزش در كاس هاي 
مجــازي از كاس هــاي حضــوري كم تر 
اســت؛ ولي معمولاً مــدارس اين حقيقت 
را نمي پذيرند و از دانش آموزانشــان، توقع 
همان كاس هاي حقيقي را دارند كه همين 
تناقض، به بچه ها ضربه مي زند و نگرانشان 

مي كند.
بخش قابل توجهــي از زمان گفت و گو، 
به بي توجهي به توانايي و اســتعدادهاي 
منحصر به فــرد بچه هــا در برنامه هاي 

كلاس هاي مجازي گذشت.
علي: آفتي كه بيش تر مسئولين 
در مــدارس خوب دارنــد،  اين 
است كه شخصيت يا مدلي منحصر به فرد 
را در ذهنشان مي ســاختند و آن را چنان 
به بچه ها القا مي كردند كه اگر كسي شبيه 
آن شــخصيت نشــود، ديگر نمي تواند به 
موفقيت هاي علمي برسد؛ مدل ثابتي كه 
بايد ميزان مشخصي از روز درس بخواند، 
مقدار معيني بخوابد، چه كاس هايي برود، 

چه نمره هايي كسب كند و...
غافل از اين كه سبك زندگي هر كسي، 
مي تواند با ديگري متفاوت باشــد. به نظر 
من اين آفــت در مدل آمــوزش مجازي 
تشديد شــده. چون در گذشته، لااقل اين 
امكان براي من وجود داشت تا در روزهاي 
تعطيل يــا ســاعت هاي بعد از مدرســه، 
مديريت كارهاي خودم را به عهده داشته 
باشــم، اما در آموزش مجــازي و به خاطر 
مجازي بودنش، حتي براي ساعت 10 شب 
تو هــم برنامه ريزي مي كنــد و اين طوري 
 همــان يــك ذره خاقيــت را هــم از ما 

مي گيرد.

هادي بيات، معلم:
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شد و همين موضوع مرا بسيار نگران كرد. 
يا موقع ارسال برگه ي امتحان، در لپ تاپم 
اختالي پيش آمد كه نتوانســته ام برگه ي 
امتحانم را در ســاعت مقرر، ارسال دهم و 

كسر نمره براي من به همراه داشت.
اضطراب هاي  محمدحسين:
بي مــورد باعــث افزايش تقلب 
هم شــده اســت. براي برخــي از بچه ها 
ماجرا آن قدر عادي اســت كه حتي موقع 
درس خوانــدن، گاهي به خودشــان اين 
اطمينان را مي دهند كه ديگر لازم نيست 
مثاً  نام فان كشورها را حفظ كنند و اگر 
در امتحان جغرافيا چنين سؤالي آمد، سريع 
به كتاب مراجعه مي كننــد. و بدتر آن كه 
رقابت سالم علمي بين بچه ها هم كم رنگ 
شــده. چون همه تصور مي كنند شاگردان 
برتر كاس با اســتفاده از كتاب و جزوه ي 
باز، چنين نمره هايــي گرفته اند كه باعث 
مي شود خيلي از بچه ها يا از ميدان رقابت 

سعيد: اين مشكل مرا هم خيلي 
اذيت مي كند. مثاً در گذشــته 
از صبح تا حدود ساعت ســه ي بعد ازظهر 
مدرســه بوديم؛ وقتي خانــه مي آمديم، 
ديگر خودمان بــراي باقيمانده ي زمانمان 
برنامه ريــزي مي كرديم. مثــاً بعضي از 
دوستان من عادت داشتند بعد از رسيدن 
به خانه، بخوابند و اســتراحت كنند و تازه 
از دم غروب يا آخر شــب، وقت براي انجام 
تكاليفشــان بگذارنــد؛ اما حــالا بيش تر 
مدارس، حتي در زمان ارسال تكاليف هم 

ما را محدود و مجبور مي كنند.
بچه ها درباره ي حذف درس هاي مهارتي 
تا غير اصلي هم كلي حــرف براي گفتن 

داشتند.
فرزاد: شــايد يكي از مهم ترين 
وظايف مدارس، چه در شــكل 
حضوري و چه مجازي، كشــف استعدادها 
و توانايي هاي غير درســي بچه باشد. يادم 
اســت يكي از بچه ها در دوران كاس هاي 
حضوري، دوره ي آموزش نرم افزار گرافيكي 
فتوشاپ را مي گذراند و در آن رشته، خيلي 
مهارت پيدا كرده بود. اما اين روزها، همان 
توانايي را هم فراموش كرده. ما بايد بفهميم 
كه در چــه زمينه هايي اســتعداد داريم و 
آموزش، بــه هر روش، بايــد بتواند در اين 
زمينه به مــا كمك كند. مــا واقعاً احتياج 
داريم در طول دوران تحصيلمان بفهميم 
كه چه توانايي هايي داريم و چه قدمي براي 

جامعه مي توانيم بر داريم.
 وقتــي ارتباط عاطفي ميــان معلم و 
شاگرد ايجاد نمي شود، يكي از مهم ترين 
 نيروهاي محــرك نوجوان هــا، از بين 

مي رود.
محمدمهدي: برقراري ارتباط 
عاطفــي بين معلم و شــاگرد و 
برقراري صميميت، يكي از عوامل مهم در 
پيداكردن انگيزه و رشد درسي و شخصيتي 
بچه ها اســت. من دانش آموزي هستم كه 
وقتي با معلمي ارتباط عاطفي داشته باشم، 
بهتر مي توانم از پس آن درس بر بيايم؛ اما 
در مدل آموزش مجازي، بعيد است كه اين 

ارتباط ايجاد شود. 

مثاً  امسال من يك بار هم معلم عربي ام 
را نديده ام و او هم هيچ كــدام از بچه ها را 
نمي شناسد و هيچ حسي نسبت به بچه هاي 

كاس ندارد.
اميرعلي: به نظــرم بچه ها در 
فضاي مدرسه  ي مجازي نسبت 
به فضــاي حقيقي كم تر درك مي شــوند. 
مثاً ما وقتي مدرسه رفتيم، معلم فيزيك 
مسئله اي را حل مي كرد؛ مسئله اي كه شايد 
نيمي از بچه هاي كاس آن را نمي فهميدند. 
معلم ما با تجربه اي كه داشــت و با نگاه در 
چشــمان حيران بچه هــا، مي فهميد كه 

موضوع را بايد دوباره توضيح دهد. 
اما در شرايط مجازي، اصاً چشمي در 
كار نيست كه معلم بتواند چنين تشخيصي 
دهد. به هميــن دليل، بچه هــا مجبورند 
بيش تر كم و كاســتي هاي خودشــان را 
خودشــان حل كنند و اين خيلي ســخت 
است. البته برخي مدارس فرصت و فضايي 
را براي پرسش از معلم درنظر گرفته اند، اما 
معلم ها خارج از زمان مدرســه نمي توانند 
 پاســخ گوي ايــن همــه اشــكال بچه ها

باشند.
فرزاد: موضوعــي كه اميرعلي 
مطرح كرد بــراي من هم پيش 
آمده. گاهي سؤالي دارم كه خارج از درس 
است و از حوصله ي بچه هاي كاس خارج؛ 
سؤال هايي كه به ظاهر الكي است اما درواقع 
براي من كليدي! در شــرايط كاس هاي 
حضوري، معمولاً زنگ هاي تفريح فرصت 
خوبي براي طرح اين گونه سؤال ها از معلم 
يا بچه هاي عاقه مند بــه آن موضوع بود. 
اما در فضــاي كاس هاي مجــازي، اصاً 
اين امكان وجــود ندارد و اگر هم باشــد، 
معلم ها در ساعت خارج از مدرسه، فرصت 
پاسخ گويي به پرسش مرا ندارند. شايد بهتر 
باشد مدارس، به جاي اين كه كل ساعت ما 
و معلم ها را با كاس هاي رسمي پر كنند، 
ساعت هايي خالي در انتهاي روز براي ما و 
معلم ها تعريف كنند كه بر حسب عاقه و 
نياز، دانش آموزان بتوانند به كاس معلمي 
كه عاقه دارند ســري بزنند و ابهام خود را 

برطرف كنند.
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آخرین روز قبل از ماه رمضان بود و ما 
درس نداشــتیم. در ماه رمضان، همه ی 
ما برای یک ماه تمــام روزه می گیریم و 
مدرسه نمی رویم. به همین دلیل امروز 
همــه ی بچه ها بدون کیف به مدرســه 

آمده اند. 
»آرمان«، »سیدی«، »یامن« و من، 
توپ فوتبالمان را آورده ایم. ما چهار نفر 
پول توجیبی چهارماه خود را دادیم و این 

توپ را خریدیم.
همه در تالار مدرسه جمع می شویم. 
مدیــر مدرســه می گویــد: »در خانه، 
بچه های مطیع و ســربه راهی باشــید. 
پنج بار در روز نماز بخوانید. قرآن را حفظ 
کنید و غروب های ماه رمضان به مسجد 

بروید.«
بعد از حرف های آقای مدیر به طرف 
خانه می رویم. یامن، سیدی، آرمان و من 

توپ را با پاهایمان پیش می بریم.
می پرســم: »کی می خواهد فوتبال 

بازی کند؟«
آن ها جــواب می دهنــد: »من بازی 

می کنم!«
وقتی به زمین خالی فوتبال می رسیم، 
به دو گروه تقسیم می شــویم. آرمان و 
سیدی سرگروه می شوند و مشغول بازی 
می شــویم. خیلی تلاش می کنم توپ را 
گل کنم، اما یامن که دروازه بان اســت 
خوب عمل می کند و مانع ورود توپ های 
من به دروازه می شود. وقتی یامن تشویق 
می شــود، من ناراحت می شوم و حرص 
می خورم. توپ را می گیــرم و پا به توپ 
وارد محوطه ی جریمه می شــوم. یامن 
از پشت، شــلوار مرا می کشد. دکمه ی 
شلوارم کنده می شــود و همه با صدای 

بلند به من می خندند!
داد می کشم: »خطا! یامن خطا کرد!« 

و با دست او را نشان می دهم.
کســی به اعتراض من توجهی نشان 
نمی دهد. بیش تــر ناراحت می شــوم 
و تصمیــم می گیرم تلافــی کنم. چند 
دقیقه ي بعد یامن به طرفم می آید و توپ 
را از زیرپایم درمی آورد. با آخرین توانم 
لگدی به طرفش پرت می کنم. یامن به 

زمین می افتد.
هم تیمی او داد می کشد: »خطا! خطا! 

ضربه ی آزاد!«
من هم از پشــت ســرداد می کشم: 
»نخیر! او قبلًا از پشــت سر مرا کشیده 

بود.«
پای یامن خون افتاده، اما ما بازی را 

ادامه می دهیم.
* * *

از آشپزخانه بوی خوبی می آید. مادر 
برای سحری غذا مي پزد. در ماه رمضان 
ما فقط اجازه داریــم پیش از اذان صبح 
غذا بخوریم. بعــد از اذان، دیگر اجازه ی 

خوردن و آشامیدن نداریم.
پدر که به خانه برمی گردد، خبرهای 

خوشی برایمان دارد: »قبل از تمام شدن 
ماه رمضان، شــما را به »گراندداد« در 
ییلاق می برم. آن جا، »جشن لباران« را 
برگزار مي کنیم که بعد از ماه روزه داري 
اســت  و در پایــان مــاه روزه، خداوند 

گناهان ما را می بخشد.
با خوشحالی فریاد می کشم: »هورا!« 
هرچند که هنوز یک ماه به جشن لباران 

مانده.
صبح روز بعد با صدای زنگ ساعت از 
خواب می پرم. ســاعت دوي صبح است 
و وقت خوردن ســحری. بعد از شستن 
صورت و مســواک زدن دندان ها، پیش 
بقیه می روم. همگــی دور میز غذا جمع 
می شویم. روی میز، سوپ ماهی و برنجي 

قرار دارد که مادرپخته.
پدر می پرســد: »می دانی معنی این 

غذایی که می خوریم چیست؟«
به علامت »نه« سرم را بالا می برم.

پدر خیلی جدی می گوید: »پســرم، 
این غذا هدیه ای از جانب خدای بزرگ 
است. سعی کن بنده ی خوب و مطیعی 
باشی و از بابت نعمت های خداوند که به 

تو داده خوشحال باشی.«
بله، درواقع غذایی که از طرف خداوند 
سر سفره ی ماســت، خیلی خوش مزه 
اســت. با خودم فکر می کنــم حالا که 
روزه ام چه کار بکنــم؟ فوتبال را خیلی 
دوســت دارم، اما اگر بخواهم به دیدن 
آرمان و سیدی بروم، مجبورم از جلوی 
خانه ی یامن رد شوم. بگذارید حقیقتش 
را بگویــم. از واکنش یامن می ترســم! 
بنابراین همــه ی روز را در خانه می مانم 
تا که درنهایت خورشید غروب می کند و 

جــواب می دهم: »چرا پــدر، خیلی 
گرسنه ام. دلم ضعف می رود.«

پدر می گوید: »پســرم به یاد داشته 
بــاش فقــرا و بیچارگانی که گرســنه 
هستند، چه رنجي می کشند. به همین 
دلیل است که مردم قبل از جشن لباران 
با دادن پول و غذا بــه مردم فقیر کمک 

می کنند.«
ســه روز قبل از جشــن لباران، پدر 
بلیت های قطار را نشــانمان می دهد. با 
خوشــحالی می گویم: »آه! ما با قطار به 

گراندداد می رویم!«
* * *

در و دیوار گراندداد به مناسبت جشن 
لباران با لامپ های رنگــی آذین بندی 
شده اند. عمه ها، خاله ها، دایی ها همراه 
بچه هایشان، همه و همه آن جا هستند. 

هم دیگر را در آغوش می گیریم.
اطاق های خانه ی گرانــدداد زیر نور 
لامپ هاي رنگي به شــکل باشــکوهی 

می درخشند.
غروب، دُهُل بزرگ مســجد به صدا 
درمی آیــد و در پی آن، نــدای الله اکبر 
به گوش می رسد. ما هم تکبیرگویان به 
بقیه می پیوندیم. صدای مردها و بچه ها 
ازچهار طرف شنیده می شود: »الله اکبر! 

الله اکبر!«
پدر، کیســه ای برنج و مقداری پول 
را در مسجد میان فقرا تقسیم می کند. 
مادربزرگ، مادر، عمه هــا و خاله ها هم 
در خانه مشغول پختن غذای مخصوص 
جشــن لباران، یعنی برنــج »کتوپات« 

هستند.
* * *

لبــاران فــرا می رســد. بهتریــن 
لباس هایمان را می پوشــیم و عازم نماز 
می شــویم. زمین پر از مردمی اســت 
که متصل به هــم در صف های طولانی 
ندای الله اکبر ســرداده اند. پس از نماز و 
نیایش، به هم دیگرتبریک گفته و برای 

گناهانمان طلب بخشش می کنیم.
بعد از پنــج روز با قطار بــه جاکارتا 
برمی گردیــم. وقتی می رســم، از زور 

خستگی به خواب می افتم.
ضربه ای به در می خورد. چه کســی 
می توانست باشد؟ آرمان یا سیدی؟ در 
را باز می کنم. یامن است. به من تبریک 
می گوید. مــن هم تبریــک می گویم. 

هم دیگر را بغل می کنیم.
یامن می گوید: »مرا ببخش.«
می گویم: »تو هم مرا ببخش.«

از او دعوت می کنم برای خوردن انبه 
به داخل خانه بیاید. داریم انبه می خوریم 

که دوباره صدای در می آید.
می پرسم: »کیست؟«

آرمان و ســیدی هســتند. هم دیگر 
را در آغوش می گیریــم و به هم تبریک 
می گوییم. حالا همه مشــغول خوردن 

انبه می شویم.

جشن لباران
داستاني براي آشنايي با آداب و رسوم ماه مبارك رمضان در اندونزي

زمان افطار می رسد.
اول نماز می خوانیم وسپس افطاری 
می خوریم. پدر دســتم را می گیرد و مرا 
به مسجد می برد. آرمان و سیدی آن جا 
هستند. یامن کجاست؟ نگاهی به اطرافم 
می اندازم. بله، او در گوشه ای نشسته. مرا 
که می بیند صورتــش را برمی گرداند. 
پیش خودم فکر می کنم: »حتماً از دستم 

عصبانی است.«
نماز می خوانیم و مشغول حفظ آیاتی 
از قرآن می شــویم. ســپس کمی میوه 
می خوریــم. هنگام برگشــتن به خانه، 
یامن بدون این که کلمه ای با من حرف 
بزند می رود. روزهای بعــد هم این قهر 
ادامه دارد؛ یعني تقریباً تمام ماه رمضان.

یکی از روزها پدر می پرسد: »گرسنه 
نیستی؟«

 بازنويسي و ترجمه: رفيع افتخار
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ساعت حدود پنج صبحه. چشم هام 
باز نمی شــه. فکر کنم گردنــم از بالش 
افتاده، چــون دردش بدجــوری اذیتم 
می کنه. وقتی پتو رو می زنم کنار، سردم 

می شه. 
آب دهنم رو قورت مــی دم. ته گلوم 
می سوزه. نگران نمی شم که مریض شده 
باشــم، چون با یه چای لب سوز درست 

می شه، شاید هم یه لیوان شیر گرم.
می رم پشــت پنجره. زمین خیسه. 

دیشب صدای بارون رو شنیدم.
پنجــره رو باز می کنم و تــا می تونم 
مشامم رو از بوی خاک پر می کنم. این 
بوی دل پذیر این موقــع صبح حالم رو 
خوب می کنه. شیر آب رو باز می کنم و 

صورتم رو می شورم. 
به ســاعت نگاه مــی کنــم. زمان 
بدجوری دویده! بوی خاک خیس چنان 
مستم کرد که زمان از دستم رفت ! الآن 
معلم می آد سر کلاس آنلاین و من هنوز 

توی افکارم غرقم!
فرشته ساسانیان
۱۳ساله از تهران
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فکر می کنم خوشــحالی بــوی رنگ بدهــد. منظورم آن 
رنگ هایی نیست که مامان از حقوق کوچکش برایم می خرید. 
منظورم بوی رنگی است که وقتی وارد خانه ی آقای بابا شدیم 
می آمد. غم بوی هســته ی خرما می دهد. مثــل وقتی مامان 
خرما های کنار اســتکان چایش را می خورد و در اتاق آخری 
خانه ی مادربزرگ کز می کرد زیر پتو. می گفت ســرما خورده 
و خسته  اســت، اما من از آن بچه کوچولوهای خنگول نبودم. 
می فهمیــدم دارد گریه می کند. مامان می گفت چشــم هایم 
آن قدر قشــنگ و معجزه آســا هســتند کــه همه چیز خوب 
حالی شان می شــود. مامان رویش نمی شــد از بابا بزرگ پول 

بیش تری بگیرد. شاید باهوش بودم، اما من بابا نداشتم. 
* * *

مامان بهم گفت آن قدر بزرگ شــده ام که شرایط را درک 
کنم. وقتی گفت مردی که باهامان آمده رستوران تا من را ببیند 
همکارش نیســت، همه چیز توی رستوران مثل کیفم صورتی 
و هیجان انگیز شد. باورم نمی شــد بابام باشد! وقتی پرسیدم 
مرد بابام اســت، هردو خندیدند. مامان گفت قرار است با هم 
زندگی کنیم. رستوران بوی سیب زمینی سرخ کرده ی سوخته 
می داد. تعجب همیــن بو را باید بدهد. تــا آن موقع از کلمات 
زیادی استفاده کرده بودم که تویشان »بابا« داشت؛ بابابزرگ، 

بابای ســمیه، برو بابا، نه بابا... اما وقتی توی چشم های همکار 
مامان نگاه کردم هیچ کلمه ی بابــاداری توی دهانم نچرخید. 
این جوری او شــد »آقای بابا«. می دانید خانــه ی نو چه بویی 
می دهد؟ من نمی دانستم، چون سال ها توی خانه ی مادربزرگ 
بودم. آن جا قدیمی و محکم بود. مثل پدربزرگ که شبیه کوه 

سال ها مراقبم بود. 
* * *

کلید را که چرخاند توی در خانه ی جدید بوی رنگ و خانه ی 
نو بیش تر شد. خوشــحال بودم. قرار بود یک اتاق مال خودم 
باشــد. فهمیدم ترس بوی کتاب نو می دهد. بعضی شب ها از 
تنهایی توی آن اتاق تازه می ترسیدم. اما کتابی را که آقای بابا 
بهم هدیه بود می خواندم تا قوی باشــم. اولین روزهایی که با 
مامان و آقای بابا بین کارتن های پر از وسیله نشستیم تا جشن 
بگیریم، بوی دل تنگی می داد. من دلم برای بوی قرمه ســبزی 
مادربزرگ، شعرهای عجیب پدربزرگ و جمع شدن خاله ها و 
دایی ها تنگ شــده بود. وقتی با مامان از توی فلاســک چای 
دارچین ریخت و بیســکویت از توی کیفش در آورد فهمیدم 

شاید دل تنگی بوی چای دارچین بدهد.
اشادا جوادی فر
۱۵ساله از انديشه

بوی دارچین

نمی دانستم از کجا شروع به نوشتن کنم تا بتوانم این صدای دل نشین را توصیف 
کنم. تصمیم گرفتم از چیک چیکش بگویم؛ صدای خوابیدن قطره ها روی خاک. من 

پسری هستم که روی پشت بام نشسته ام.
احساس می کنم روی دریا هستم. احساس آرامش بخشی است، ولی ته مزه ی تلخی 
هم دارد. صدای رعدوبرق به گوش می رسد؛ صدایی که همیشه به من احساس قدرت و 

بزرگی می دهد، ولی در اعماق وجودم احساس ضعف دارم. 
دلم می خواست تا آخر عمر زیر این دریای آرامش بخوابم، دریایی که موج هایش 
مرتفع تر از کوه اســت و آبش به زلالی آیینه، اما ته دلم راضی نیســت. باران شدید و 
شدیدتر می شد و قطره های آب با شــدت بیش تری بر من می کوبیدند و باد با قدرت 

بیش تری من را این ور و آن ور می برد. 
احساس ترسناکی به سراغم آمد. انگار دلم به این جا ماندن راضی نباشد. باران شدید 
مرا یاد جاده  ی لغزنده می انداخت، یاد ماشین می انداخت، یاد اژیر می انداخت. باران 
شدید بیمارستان را به یادم می آورد. باران شدید حرف های آخرشان را به یادم می آورد. 

زیر باران شدید خداحافظی شان را به یاد می آوردم. 
من پسری غمگین بر پشت بام بارانی خانه  بودم که دریایی خروشان را در ازای پدر 

و مادرم پذیرفتم.
امیرحسین جوادی
۱4ساله از مشهد

چیک!  چیک!  چیک!

پنجره ی بهار
پنجره هــا چه قــدر ســاده، عمیــق و پهناورند؛ شــبیه 
کتاب ها. پنجــره را بــاز می کنی، کتــاب ورق می خورد، 
خورشــید طلــوع می کنــد، پنجــره را می بنــدی، شــب 

می شود، تند تند فصل ها به زمستان می رسند...
پنجره بسته است، کتاب بسته است، سکوت غوغا 

می کند.
پرنده پشــت شیشــه می نشــیند، نســیم موســیقی 
بهار را می آورد، پنجره را باز می کنی و چوب الف از بین 

صفحه های کتاب جوانه می زند.
تینا قدیری
13ساله از تهران

دوست ساکت
او هم قدم من اســت. پابه پایم می آید. گاه او از من 
جلوتــر اســت، گاه مــن از او. کم حرف اســت. در واقع 
اصلًا حــرف نمی زند، اما... من می شــنوم. دردهایش 
را، خنده هایش را... سکوتش پر از هزاران حرف نگفته 

و نشنیده است.
خیلی وقت ها نادیده گرفته می شود. اصلًا فراموش 
می کنیم که همراه ماست. در کودکی بهترین دوستان 
هم بودیم. پــس چرا حالا نمی بینیمش؟ شــاید به خاطر 

نادیده گرفته شدن روزه ی سکوت گرفته است.
مبینا رنجبر
15ساله از تهران

خيال رنگي

یک صبح زود 
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زمـین 
به کمک ما نیاز دارد

به مناسبت روز جهاني زمين پاك

  سعيد مرادی کيا، کارشناس مديريت پسماندها

هرســال بــا فرارســیدن روز دوم 
اردیبهشــت ماه یا همــان 22 آوریل، 
بسیاری از علاقه مندان به محیط زیست، 
روز زمین یا روز زمین پاک را در سراسر 
جهان جشــن می گرفتند. اما امســال 
این روز مهــم و تاریخی همانند ســال 
گذشته دست خوش همه گیری بیماری 
کووید19 شده است؛ آن هم در روزهایی 
که موج چهــارم این بیمــاری با قدرت 
هرچه بیش تر بازگشته و جان انسان ها را 

تهدید می کند.
شعار امســال روز زمین پاک، بسیار 
هشــدار دهنده اســت؛ »احیای مجدد 
زمینمــان«. این یعنــی در حال حاضر 
کره ي زمین شــرایط زیســت محیطی 
مناسبی را تجربه نکرده و برای بازسازی 
و احیای مجدد خود به کمک ما انسان ها 

نیاز دارد.
آلودگی هوا، آلودگی خاک و دریاها 
و اقیانوس ها، از میــان رفتن گونه های 
گیاهی و جانوری و برداشــت بی رویه از 
منابع زمیــن و در نهایــت تولید و دفن 
میلیون ها تن انواع پسماند، از مهم ترین 
دلایــل از میان رفتــن تدریجی کره ي 
زمین و در نهایت نسل ما انسان ها خواهد 
بود. هرچنــد که تمام این مــوارد برای 
کره ي زمین و محیط زیست خطرناک اند، 
ولی در ایــن میان موضوع پســماندها 
به ویژه در شــرایط همه گیری بیماری 

کووید19 اهمیتي دوچندان دارند.

تغيير الگوی مصرف
بررســی های صورت گرفته نشــان 
می دهــد که در یک ســال گذشــته، 
الگوی مصرف بســیاري از شــهروندان 
دست خوش تغییر شــده و پسماندهای 
تولیدی نیز تا حدی از لحــاظ مقدار و 
کیفیت، متفاوت از قبل شده اند. به عنوان 
مثال درصد و مقدار پسماند کیسه های 
پلاســتیکی در این روزها نسبت به قبل 
از بیمــاری کرونا بســیار افزایش یافته 
اســت. دلیل این افزایش در این جاست 
که برخلاف گذشــته و بــه دلیل ترس 
از آلودگــی به ویروس کرونا، بســیاری 
از خریدهــا، حتــی در مقدارهای کم و 
کوچک نیز با اســتفاده از کیســه هاي 

پلاســتیکی انجام شــده و حتی خیلی 
از شــهروندان دیگر تمایل چندانی به 
استفاده از کیســه های پارچه ای خرید 

ندارند.
این روزها خیلی از مردم به جای خرید 
حضوری از سوپرمارکت یا میوه فروشی، 

به صــورت اینترنتــی یا تلفنــی خرید 
می کنند که این یعنــی افزایش مصرف 
کیسه های پلاســتیکی و تولید پسماند 
بیش تــر. از طرفی مقدار پســماندهای 
بیمارستانی نیز به دلیل افزایش بیماران 
کرونایی حتی در برخی از شــهرها مثل 

تهران تا سه برابر افزایش یافته است.
 از دیگر پســماندهایی که این روزها 
به فراوانی در پســماندهای شــهری و 
روستایی به چشــم می خورد، پسماند 

ماسک و دســتکش مصرف شده است. 
متأســفانه در بســیاری از این موارد، 
پســماند در هرمحیطی رها و علاوه بر 
احتمال انتشــار بیماری، باعث آلودگی 
منظر و آســیب هایی جدید به جانوران 

خشکی و محیط های آبی شده اند.
از ســویی دیگر مصرف بیش تر مواد 
بسته بندی شوینده و ضدعفونی کننده و 
در نتیجه تولید پسماندهای بسته بندی 
ناشی از آن ها هم در این روزها به شدت 

افزایش یافته است.
بسیاری از موادغذایی مثل میوه ها به 
دلیل شست وشوی بیش ازحد ما، عمر 
مفید کوتاه تری در یخچال دارند و تبدیل 
به پسماند تر می شــوند. خرید مواد فله 
مثل حبوبات به دلیل نگرانی های موجود 
کاهش یافتــه و در عوض بســته بندي 

بیش تري خریداری می شود.
کرونا باعث شــده که بســیاری از ما 
بدون توجه به وضعیت محیط زیســت 
هــرروز پســماد بیش تــر و حتــی 
خطرناک تری را نسبت به گذشته تولید 

کنیم.
در شرایط حاضر و به دلیل نگرانی های 
بهداشــتی حتی برخی از شــهروندان 
تمایلی بــرای تفکیک و ذخیره ســازی 
پســماندهای خشــک خود برای مدت 

چند روز در منازل نداشته و پسماندهای 
خود را در مبدأ تفکیک نمی کنند که این 
کار حجم پسماند ورودی به سایت های 
دفن زبالــه را زیاد می کننــد. از طرفی 
در مواردی به دلیل مســایل بهداشتی 
واحدهای بازیافت و جداسازی پسماندها 
موقتاً تعطیل شــده و این امــر با دفن 

بیش تر پسماندها همراه شده است.

چند راه ساده
راه های ساده ای برای کاهش و کنترل 

تولید پسماند وجود دارد:
1. به یاد داشته باشیم پسماند ماسک 
و دستکش، از گروه پسماندهای خشک 
نیســتند. آن ها را پس از ذخیره سازی  
چند روزه در داخل کیسه ای محکم گره 
زده و با پســماندهای تر داخل مخازن 

بزرگ سطح شهر بیندازیم.
2. اطلاعات خود را درباره ي نحوه ي 
آلودگی و شیوع بیماری از طریق سطوح 
افزایش دهیم. براســاس بررســی های 
محققان در بســیاری از موارد، ویروس 
کرونا پس از 24 ســاعت از بســیاری از 
سطوح از میان مي رود. پس ما می توانیم 
با ضدعفونی ســطحی کیسه های خرید 
پارچه ای خود یا استفاده از چند کیسه ی 
خرید پارچه ای به صورت یک در میان، 
احتمال آلودگی را به حداقل رسانده و از 
مصرف کیسه های پلاستیکی خودداری 

کنیم.
3. در حــد امــکان و بــا رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی به صــورت 

حضوری خرید کنیم. 
4. برای خرید الکل و مواد ضدعفونی 
به جای خرید چند بسته بندی کوچک، 
از یک بسته بندی بزرگ تر استفاده کنیم. 
با این کار پسماند کم تری تولید می شود.

5. روش صحیح ضدعفونی میوه ها و 
سبزیجات را فراگرفته و از شست وشوی 

بلندمدت آن ها پرهیز کنیم.

دماسنج

ف
ي ي

رگ
گو

و 
 تئ

ي:
گر

ير
صو

ت

سي
رچِ

  وِ
ارا

چي
ي: 

گر
ير

صو
ت

6. تا حد امــکان و بنا بــه توصیه ي 
پزشــکان و پروتکل های بهداشــتی در 
برخی از محیط های مناســب از ماسک 
و دستکش های چندبار مصرف پارچه ای 

استفاده کنیم.
7. کیسه های پلاستیکی خرید قبلی 
را ضدعفونــی کرده و بــرای خریدهای 

بعدی در گوشه ای از خانه نگه داریم.
8. پســماندهای ماسک و دستکش 
خود را در معابــر و خیابان ها رها نکنیم. 
این کار نه تنها با افزایش احتمال آلودگی 
و بیماری پاکبان ها همراه می گردد، بلکه 
باعث آلودگی منظر سطح شهرها و آب 

گرفتگی در جوی ها می شود.
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